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 Social  اجتماعی

   
  دپلوم انجنير خليل االله معروفی

    ٢٠٠٩ اکتوبر ٢٥برلين، 
  
  

  
  

   حبيبيهيادی از صنف هفتم مکتب محبوب
  

     و

   تاريخ، معلم" ــبّار خانجَ"عاليقدر 
  

" ، استاد تاريخ"جَبّار خان"وعاليجناب   جليل حبيبيهمکتب از یادي" للندری صاحب زير عنوان  سوز جناب نوشتۀ پر
ميدهد، همين حالا از نظرم گذشت و در حالی که سرشکم که خاطرۀ انتباه انگيزی از دوران مکتب ايشان را نمايش 

  .را از آن استاد گرانقدر بازگويم من نيز خاطره ای را سيل آسا جاری ساخته بود، بر آنم داشت، تا
 از آن رو در تقويم ما جايگاه خاص داشت، که در ١٩٥٥سال . در صنف هفتم ليسۀ حبيبيه بودم و  بود١٩٥٥سال 

 در همه جا پيچيده بود و خوب Prof. Albert Einstein" البرت اين شتين"بهار همان سال آوازۀ درگذشت پروفيسر 
مرحوم که در زندگانی و در " اين شتين. "همهمه ای را در مکتب ما نيز برپا کرد" شتيناين "به ياد دارم، که مرگ 

گشته بود، در زبان خاص و عامِ  عالم افتاده بود و گمان نکنم، که کسی در " اسطوره"و " افسانه"زمان حيات خود 
نبوده باشد و يا دهور و قرون آشنا جهان باشد و يا بوده باشد که با نام اين نابغۀ اعصار و روزگار و اين اُعجوبۀ 

 افتاده بود، که وقتی بچه های کوچه  )١(قدر سر زبان های عالی و عامی و دانا و کمدان آن" اين شتين"نام . نباشد
، بر ... و " آسمان"و " فلک"و " فنستور"و " رستم"را در پهلوی " اين شتين"باهم جنگ و دعوا ميکردند، نيز نام 

  :و مثلاً ميگفتندزبان می آوردند 
 هم با آن زور رستم مانند خود، ازم "اين شتين"حتی « يعنی » !!!واالله که انشتينت ازم گرفته بتانه« 

  ».گرفته نميتواند
  :عنان سخن بسوی دگر رفت و برگرديم، به اصل موضوع و صنف هفتم مکتب حبيبيه

 که در امتحانات چار و نيم ماه، در مضمون  تاريخ  ليسۀ حبيبيه را هرگز از ياد نميبرم و آن بخاطری الفصنف هفتم
 و چه بهتر که قصۀ امتحان تاريخ را "جبار خان"همان صنف ناکام مانده بودم و آن هم از دست همين استاد بزرگوار 

  :بازگويم
صنف هفتم، يکی از صنوف بسيار مشکل دورۀ متوسطه بود و آن ازين خاطر که به يکباره مضامين جديدی وارد 

ازين جمله درس تاريخ .... زبان خارجی و روگرام درسی ميگرديدند؛ از قبيل بيالوژی و کيميا و فزيک و الجير و پ
پ زده ميشد از تاريخ بطور عام گ. همان سال هم با محتوائی که داشت، قطعاً آسان نبود و معلم ما استاد جبار خان بود

 يادم نميرود که از دورۀ سنگ ناتراش و تراشيده سخن رفته بود و هيچ از. دوار تاريخی و غيرهو از قبل التاريخ و ا
هرگز فراموشم نميشود، چون ما فکر ميکرديم، که " يک قدم ترقی ــ صيقل سنگ"عنوان . از دورۀ صيقل سنگ

سنگ صيقل "يا " دورۀ صيقل سنگ"در حالی که مراد . بوده است" دوره" خود يک "يک قدم ترقی صيقل سنگ"
يک قدم "شمره ميشد، از آنرو مؤلف کتاب، آنرا با و پيشرفت  چون نظر به دورۀ پيشتر، قدمی ترقی بود و" شده
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بوده " دوره" خود يک "يک قدم ترقی صيقل سنگ"بلی؛ ما فکر کرده بوديم که .  ، توأم  ذکر کرده بود"ترقی
  !!!!است

اد برده نمی توانم و اجازه بدهيد، که اول در هرگز چهرۀ مظلوم، استخوانی  و دوست داشتنی استاد جبار خان را از ي
  :بارۀ آن استاذ ممتاز مکتب حبيبيه و خادم صادق معارف افغانستان، چيزی بگويم

جبار خان مردی بود بلند بالا ، تسمه و باريک اندام، در حدی که استخوانهای پشت و شانه اش از زير کرتی برجسته 
گذر جبارخان که در . بود" پوچ ")٢(يک چشم شان به اصطلاح کابلی بيخیاز يک چشم نابينا بودند و . می نمودند

گرچه معلمان بيچاره همه از بابت اقتصادی در . سکونت داشت، از جملۀ نادار ترين معلمان مکتب ما بود" شاه شهيد"
 يادم نميرود، که از. مضيقه بوده و ازين درک رنج ميبردند، اما جبار خان شايد مسکين ترين معلم مکتب حبيبيه بود

 و قاعده . شناخت  با کلوش بوت و بدون بوت به مکتب می آمد و جراب را نمی)٣(های ترق جبار خان در زمستان
 بوت بپوشند، يعنی اول بوت ميپوشيدند و بعد بوت را در "پوش رابری"حيث ه  بمعمول چنان بود، که کلوش بوت را

مگر جبار خان که اصلاً بوت . ی کوچه و بازار در امان ببمانندداخل کلوش بوت ميکردند، تا از آسيب گل و لا
نداشت، فقط با کلوش بوت به مکتب می آمد و ساختمان کلوش بوت هم طوری بود، که دهن بسيار کشاد داشت، تا 

از قضای روزگار که خانۀ اين . شناخت جبار خان لباس محقر داشت و دريشی را نمی. بوت به آسانی داخل آن گردد
گويا دزدان ظالم هم عهد بسته . مظلوم را در شاه شهيد هر چند ماه، دزد ميزد و دار و ندارش را به تاراج ميبرد

  !!!!!!!خدمت نادار ترينِ  ناداران برسندبودند، که به 
 با وجود فقر مزمن و شديدی که بر اين استاد حکم ميراند، جبار خان آدم صادق و راسخ العقيده و حقشناس و خيلی

در سيما و چهره اش آثار خنده ديده نميشد و يا لا اقل من هيچگاه خندۀ او را . ماندبپاکنفس بود؛ پاکنفس بود و پاکنفس 
م که باصطلاح دم در رقم جبار خان درآمده و سر و به صنوف نهم و دهم رسيديم، ميديدپسانها و وقتی که . نديده بودم

دريشی سياه . چقدر خوشحال گشتم، وقتی که بار اول جبار خان را با دريشی ديدم. وضعش اندک بهتر گرديده است
  .بود) ٤"(جامه زيب"راهدار بر تن کرده بود و دريشی هم خيلی نمودش ميداد، چون 

غيرحاضری در قاموسش سراغ نميشد و گوئی حتی هيچ وقت مريض . ودجبار خان سخت وظيفه شناس و با دسپلين ب
در امتحانات هم بسيار . بسيار خوب و با شيوۀ عام فهم  درس ميداد. هم نميشد، چون هميشه سر درس حاضر ميگرديد

که شاگرد نالايق هرگز نمرۀ کاميابی ازش گرفته نميتوانست، خصوصاً . سختگير بود و پروای فلک را هم نميکرد
  .شاگرد نالايق از کدام خاندان متمول و پولدار ميبود

پادشاه "در صنف هفتم الف ليسۀ حبيبيۀ قديم واقع پل باغ عمومی بوديم، که در جناح راست مکتب در منزل زير اتاق 
دروس صنف هفتم بر من خيلی ثقلت ميکرد و خصوصاً مضمون تاريخ اصلاً در کله ام . قرار داشت) ٥"(بخارا
من با يکنفر همصنفی رفتم و در ميز امتحان . امتحانات چار و نيم ماه در رسيد و نوبت امتحان تاريخ بود. جيدنميگن

بعد از آن رو بطرف من کرده و چيزی . اول از رفيقم سؤالی کرد و او جواب داد. پيش روی استاد جبار خان نشستيم
 سؤال دوم را به رفيقم راجع ساخت و او مثل بلبل جواب بعد. مانده باشم، جوابی نگفتم" صم بکم"مثل اينک . پرسيد
گوئی اصلاً چنين موضوعات را نه خوانده و نه شنيده . سؤال دومی را متوجهِ من ساخت و باز لاجواب ماندم. گفت
مگر وقتی سؤال آخرين به من رسيد، . باز نوبت رفيقم رسيد و به سؤال آخرين  او هم جواب درخور ارائه کرد. باشم
  :ه بود، گفتجبار خان که طاقتش طاق گشت. ش ماندماز هم لاجواب و خاموب
   

  »!!!برو گم شو که رويته نبينم« 
  

داده و مرا ناکام مضمون تاريخ " ٢"معلم صاحب برايم نمرۀ .  با سر خم و پت و پريشان  از صحنۀ امتحان بدر شدم
  .م، که بر من خيلی سخت تمام شدبدين ترتيب در اين امتحانات مشروط تاريخ ماند. کشيده بود

از آن به بعد ثقلت توجهم را بر مضمون تاريخ انداخته و هر روز از طرف پيشين و ديگر که در دامان کوه خواجه 
آنقدر تاريخ خوانده بودم، که کتاب تاريخ . صفا به گشت و گذار و هواخوری ميرفتم، کتاب تاريخ در دست داشتم

اين بار در امتحان تاريخ، . سال به آخر رسيد و امتحانات سالانه به سراغ ما آمد. کرده بودگوئی در نوک زبانم آشيانه 
. سؤال اول را متوجه رفيقم ساخت و او جوابی گفته نتوانست. با اطمينان و خودباوری در پيش روی جبار خان نشستم

ه رفيقم از جواب گفتنش عاجز مانده سؤال دوم را ک. سؤالش را به من راجع ساخت و من آنرا بليل وار جواب گفتم
رفيقم از گفتن جواب سؤال سوم نيز عاجز ماند و . بود، به من راجع ساخت، که آنرا نيز درست و مشرح جواب گفتم
  : وقتی که معلم صاحب جواب آنرا به تفصيل از من شنيد، فرمود

  

  »!!!ايطو آدم ميگويه« 
  

و آفرين نوشت، سرزنشی نثار رفيقم کرد و بعد هردو از صحنۀ " ١٠  "در حالی که در شـُــقۀ امتحان پيش روی نامم
  .امتحان دور شديم

در پيش چشمم حاضر و ناظر " جبار خان"مينويسم، استاد عاليمقامم ) ٦( سالِ  تخت ٥٤اينک که آن واقعه را بعد از 
  : همانيم که  بوديم  و بگفتۀ حضرت حافظگوئی همان صحنۀ امتحان است و مااست؛ 
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  !!!در همانيم که بوديم و همان خواهد بود
  
  

  خداوند بزرگ روان آن معلم زحمتکش، پاکنفس و وظيفه شناس را شاد بداراد
  

  !!!!!! را مأوايش بگرداناد برين و جنات نعيمو بهشت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
، که من بدين عقيده ام. اصطلاح زيبا و قديم دريست و به کسی اطلاق گردد، که از ديگران کمتر بداند" کمدان" ــ ١
  . را ميداندراگرفته است و چيزیخود چيزی را ف هر کس به اندازۀ اصلاً وجود ندارد، چه" نادان"
استعمال " کاملاً"و " از بيخ و ريشه"کلمۀ زيبای عاميانۀ کابليست و در مفهوم " بيخ"ب به منسو" بيخی " ــ ٢

  ".کاملاً صحيح"يعنی که " بيخی صحيح"ميگردد؛ چنانکه وقتی گوئيم 
" سوزان"عاميانۀ کابلی و در معنای ح دری اصطلا"  و شقب و خپکسبق و لقب"بر وزن ) به فتحتين"(ترق" ــ ٣

  ".زمستان سوزان و بسيار سرد"يعنی " ترق زمستانِ "، " ک و سوزانا تابنآفتابِ "نیيع" آفتاب ترق. "است
بزيبد و اصطلاح عاميانۀ کابليست و به کسی اطلاق گردد، که لباس بر تنش ) بدون کسرۀ اضافت" (جامه زيب" ــ ٤

  .زيبا معلوم شود
ــ به " امير سيد عالم"ــ فکر کنم " پادشاه بخارا" اتحاد شوروی سرزمين های ماوراء النهر را اشغال کرد،  ــ  وقتی٥

ی انوقتی ما در مکتب حبيبيه بوديم، در جناح جنوبی آن در منزل دوم، مردی بلند قامت زندگ. افغانستان پناهنده شد
تنها ميزيست و لباسهايش . بالاپوش سياه دراز ميپوشيد. ه استبود" پادشاه بخارا"يا " امير بخارا"ميکرد، که ميگفتند 

به پائين " جَــرَم"را هم خود می شست و بعد کلکين را باز کرده و آب سابون را از ظرف بزرگ مسينِ  تغاره مانند، 
  .پرتاب ميکرد

. بکار رفته است" تمام"و " تام"و در معنای " قيد"اصطلاح عاميانۀ کابليست، که در متن بالا به حيث " تخت" ــ ٦
  ".   سال آزگار٥٤"يا "  سال تمام٥٤"يعنی که "  سال تخت٥٤"
  

 


